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چکیده

»هستی شناســی اجتماعی« به نحوه وجود »موضوعات اجتماعی«، »واقعیت های 

اجتماعــی« و »فرایندها و رخدادهــای اجتماعی« می پردازد و به ایده هایی در باب 

گاه در زندگی اجتماعی توجه  مطالعه ماهیت، ویژگی ها، ســاختار و عناصر خــودآ

می کند. اصول هستی شــناختی صدرایی از جمــع افراد، صورت نوعی جامعه را بر 

ــق تعامل دیالکتیکی  ف
ُ
محــور افق های معرفتی و معنوی پدید می آورد. انســان در ا

وجودی با ســاختارها و عناصر ســاختاری جامعه ارتباط می یابد و این گونه ســوژه 

ــژه بر مــدار واحدی گرد هم می آیند. جامعه، مانند ســایر امور وجودی جهان،  ب
ُ
و ا

ــد آنها کلیت  حــاوی »حرکت جوهری« اســت. عوامل انســانی و کنش های نیتمن

جامعه را به  ســوی کمــال یا انحطاط رهنمون می کند. انســان که تلاقی امکان ها و 

فعلیت هاست، از خلال عمل صالح و ایمان حقیقی حیث امکانی را عبور می دهد 

و به تجرد عقلی و هویت لاهوتی دســت می یابد. معرفت، امر وجودی و بخشــی 

از فعلیت هایی اســت که انسان مادی را به هســتی لایزال مطلق الهی پیوند می زند 

غلام حیدر کوشا
دانش آموخته جامعه المصطفی؛ دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی، مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

»هستی شناسی اجتماعی« در حکمت صدرایی
)بررسی »تکوین جامعه« و »هستی اجتماعی انسان« در حکمت متعالیه(
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و از این مســیر، سعادت انســانی و حیات طیبه انســانی فرصت بروز می یابد. این 

ــه، ظهور نظری  مقاله درصدد اســت با بررســی بنیادهای فلســفی حکمت متعالی

اندیشه صدرایی را در علوم اجتماعی تحلیل کند. با تحلیل بنیادهای صدرایی علوم 

اجتماعی، راه بومی کردن علوم اجتماعی هموارتر و امید به شــکل گیری نظریه های 

اجتماعی اسلامی در مقیاس کلان، بیشتر خواهد شد.

ــه اجتماعی ملاصدرا، فلســفه  کلیـدواژگان: هستی شناســی اجتماعی، نظری

اجتماعی ملاصدرا، هستی شناسی اجتماعی حکمت صدرایی.

مقدمه

حکمــت متعالیه یکی از مکاتب فلســفی تأثیرگذار در اندیشــه اســلامی معاصر به شــمار می رود. 

ظرفیت های نظری حکمت متعالیه در واکاوی مســائل لاینحل فلســفی و کلامی بیش از همه ذهن 

فیلســوفان و اندیشمندان را به خود معطوف داشته و جایگاه بی بدیلی در تأمین نیازهای مبنایی علوم 

مختلــف به خود اختصاص داده اســت. آمادگی حکمت متعالیه در تدوین و تکوین علوم انســانی 

متداول امروزی نیز انکارناپذیر اســت. هرچند بســیاری از علوم انســانی خاستگاه غربی و امروزی 

دارند، اما حکمت متعالیه با زیرساخت های نظری مستحکمی که دارد می تواند خلأ معرفت شناختی 

ــوم جدید امروزی را پر کند. شــاید به این ســبب ظرفیت هــای حکمت متعالیه  و روش شــناختی عل

مغفول واقع شــده است که جوامع اســلامی تا همین چندی پیش در وضعیت سنتی به سر می بردند 

و معضلاتی که دنیای مدرن به وجود آورده و علوم انســانی در پی حل آن پا گرفته بود، هنوز مســئله 

علمی به حســاب نمی آمد. اینک که کشــورها و جوامع اســلامی در فرایند مدرنیزه شدن قرار دارند 

و مســائل جدیدی نظیر شهرنشینی، آسیب های اجتماعی، مدیریت فرهنگ، توسعه صنعتی، کنترل 

رســانه، مدیریت تکنولوژی و سیاست های آموزشی و پرورشــی اولویت راهبردی یافته اند، توجه به 

زیرساخت های فلسفی و نظری حکمت متعالیه بیش از هر زمانی احساس می شود. بنا بر مطالعات 

ابتدایی اهل فن، در میان ســنت های فلســفی اســلامی، حکمت متعالیه بیش از ســایرین، توانایی 

حمایت نظری و مبنایی از نظریه های جدید علوم انسانی را دارد.

ــدوکاو نظریه هــای اجتماعی بر  ــرکات حکمــت متعالیه در قلمرو علوم انســانی، کن ســخن از ب

پایه این ســنت فلســفی را ضرورت می بخشــد. مطرح کردن نظریه های اجتماعی - به تعبیر دقیق تر 

جامعه شــناختی- صدرایی منوط به این است که مسائل فلسفی اجتماعی در سنت حکمت متعالیه 

تدوین نظری بیابد. بدون تدوین فلسفه اجتماعی مبتنی بر اندیشه صدرایی، نظریه اجتماعی صدرایی 
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نه اعتبار لازم را خواهد داشت و نه جذابیت کافی را. مهم ترین مسائل فلسفی علوم اجتماعی بررسی 

بنیادهای هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی حکمت صدرایی است. 

بنا بر این ضرورت، در این تحقیق بر آن شــده ایم که از میان مبانی فلســفی مذکور، هستی شناســی 

اجتماعی صدرایی را در حد وســع بررســی کنیم و راهی برای تولید، بسط و توسعه نظریه اجتماعی 

صدرایی بگشاییم.

هستی شناســی اجتماعی از آنرو که به زندگی جمعی انسان ها مربوط است، از دو چشم انداز به 

مســائل هستی شــناختی چشم می دوزد: نخست از این چشــم انداز که، واقعیت اجتماعی چیست؟ 

و چگونه شــکل می گیرد؟ و دوم اینکه، جایگاه هستی شــناختی انســان ها در نظام اجتماعی چگونه 

است و از چه نسبتی با واقعیت های اجتماعی برخوردار است؟ در این تحقیق بعد از مرور اجمالی 

اصول کلی هستی شــناختی صدرایی، هستی شناسی اجتماعی اش در همین دو چشم انداز پی گرفته 

بژه و تحول وجودی جامعه را 
ُ
می شــود. ما در چشــم انداز نخست، هســتی جامعه، رابطه ســوژه و ا

بررســی می کنیم، و در چشم انداز دوم، امکان و فعلیت یافتگی نفس انسان، جایگاه معرفت، نسبت 

کنش و فاعل و جایگاه معنا در زندگی و سعادت نهایی را می کاویم.

1. مفهوم شناسی »هستی شناسی اجتماعی«

هستی شناســی اجتماعی مرکب از دو مفهوم »هستی شناســی« و »اجتماعی« است. هستی شناسی 

رویکردهای عامی را شــامل می شــود که به چیســتی واقعیت جهان و هســتی پاسخ می دهند؛ نظیر 

اینکه ماهیت جهان هستی چیست؟ چه چیزی در جهان وجود دارد؟ و هستی های مفروض چگونه 

در جهان ظاهر می شــوند؟ ارتباط ما با واقعیت های جهان چگونه ترسیم می شود؟ )کوشا، ۱۳۹۲، 

ص۱۲۲(. پسوند »اجتماعی«، هستی شناسی را از ساحت مطلق بیرون می آورد و به سمت مؤلفه های 

اجتماعی هدایت می کند. آن گونه که جان ســرل۱ توضیح می دهد، هستی شناسی اجتماعی به نحوه 

وجــود »موضوعــات اجتماعی«، »واقعیت هــای اجتماعی« و »فرایندهــا و رخدادهای اجتماعی« 

می پردازد (Searle, 2006, p. 12-29). هستی شناســی اجتماعی در مکتب رئالیسم انتقادی پرسش 

 این پرســش که: جهان اجتماعی باید چگونه باشد 
ً
از وجه گذرای وجودی جهان اســت؛ مخصوصا

که علم اجتماعی امکان پذیر باشــد؟ )افروغ، ۱۳۹۴، ص۴۲(. روی بســکار،۲ بنیان گذار رئالیســم 

1. John Searle

2. Bhaskar, Ram Roy 
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انتقادی، پاســخ این پرســش را در بررسی هستی شناختی عاملان و ســاختارهای اجتماعی و نسبت 

آن دو پی  می جوید.

گاه و قصدمند همراه است. از همین حیث  هســتی  اجتماعی با زندگی جمعی انســان های خودآ

اغلب در هستی شناسی اجتماعی به ایده هایی در باب مطالعه ماهیت، ویژگی ها، ساختار و عناصر 

گاه در زندگی اجتماعی توجه می شــود؛ بنابراین در هستی شناســی اجتماعی دو محور بنیادین  خودآ

وجــود دارد: یکی نحــوه وجود جامعه و زندگی اجتماعی و فرایندهای مؤثر در آن و دیگری، جایگاه 

انســان و عاملیت انســانی و جایگاه آن در ســاختار دامن گســتر اجتماعی. اینکه »جهان اجتماعی 

چیســت؟«، »چگونه شکل می گیرد؟«، »آیا تمام ساختارهای اجتماعی خودساخته اند یا کنشگران 

انسانی نیز دخالت دارند؟« و همچنین »زندگی اجتماعی انسان بر چه سازوکاری استوار است؟«، 

در ذیل مباحث هستی شناسی اجتماعی می گنجد.

2. پیشینه بحث هستی شناسی اجتماعی

 به فرهنگ لغات اجتماعی افزوده شــده اســت، اما از 
ً
ــدا »هستی شناســی اجتماعــی« هرچند جدی

حیث محتوایی پیشــینه ای به درازای مباحث اجتماعی و مطالعات جامعه شــناختی دارد. نخســتین 

ــوم طبیعی و اجتماعی-  ــار دورکیم۱ میراث »عینیت روش شــناختی اجتماعی« - وحدت روش عل ب

گوســت کنت۲ را به ســمت »عینیت هستی شــناختی اجتماعی« - وحدت موضوع علوم طبیعی و  آ

اجتماعی- ســوق داد و از »واقعیت اجتماعی«۳ ســخن به میان آورد و آن را مانند پدیده های طبیعی 

ــی معرفی کرد )دورکیم، ۱۳۷۳، ص۵۸۱(. از آن پس بحث هســتی و کیفیت وجود  خارجــی و عین

جامعه به یکی از بحث  انگیزترین مباحث در میان فیلسوفان اجتماعی و جامعه شناسان تبدیل شد. 

در تفکر اســلامی معاصر نیز به تناسب مباحث فلســفی و اجتماعی مباحثی با سیاق هستی شناسی 

اجتماعی محل بحث قرار گرفته است. محمدحسین طباطبائی، مرتضی مطهری، محمدباقر صدر، 

ــه صورت جدی به این  محمدتقــی مصباح یزدی و عبدالله جوادی آملی جزو کســانی هســتند که ب

بحث پرداخته اند.

محمدحسین طباطبائی در بحث روابط اجتماعی انسان وجود حقیقی »مجتمع« را مطرح می کند 

1. Durkheim

2. Auguste Comte

3. social fact

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 fr
h.

sc
cs

r.
ac

.ir
 a

t 1
6:

29
 +

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

31
st

 2
02

1

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-49-fa.html


65

ی |
رای

صد
ت 

کم
ر ح

« د
عی

ما
جت

ی ا
اس

شن
تی 

س
»ه

 |

و با تکیه بر اصل وحدت وجود صدرایی می پذیرد که اگر از گردهم آیی مجموعه ای از انسان ها آثاری 

 وجود حقیقــی دارد )ر.ک: 
ً
ناشــی می شــود که متفاوت با آثار تک تک افراد اســت پس جامعــه واقعا

طباطبائی، ۱۳۹۰، ج۴، ص۹۶-۹۸(. وی برای تأیید قرآنی سخنش به آیاتی اشاره می کند که امتی را 

ــی، ۱۳۹۰، ج۴، ص۱۰۸(. مطهری نیز در بحث  به جرم نیاکانشــان عتاب و توبیخ می کنند )طباطبائ

فلسفه تاریخ از »ترکیب حقیقی و طبیعی« جامعه سخن می گوید و استدلال می کند که جامعه مرکب 

حقیقی اســت از نوع مرکبات طبیعی؛ ترکیب روح ها، اندیشــه ها، عاطفه ها، خواســت ها و اراده ها نه 

ترکیب تن ها و اندام ها. افراد انســان با ســرمایه ای فطری و اکتســابی وارد زندگی اجتماعی می شوند و 

روح جمعی را به وجود می آورند )مطهری، ۱۳۸۷ ب، ص۲۵-۲۴(. جوادی آملی وجود عینی جامعه 

ــرد، اما روش اثبات طباطبائی - اثبات جامعه از طریق آثار و مســتند به آیات قرآن- را ناتمام  را می پذی

می خواند و اســتدلال می کند که هستی شناسی اجتماعی، تعبدی نیست تا بتوان با ظواهر الفاظ قرآن 

اثباتــش کرد )جــوادی آملی، ۱۳۸۸، ص۳۱۳(. از نظر وی »جامعه منســجم کــه در عقاید، اخلاق، 

عادات و آداب و رســوم فرهنگی همتا و همســان بوده و با تعامل متقابل در اندیشــه و انگیزه به حیات 

خــود ادامه می دهد، همانند درخت طبیعی از وجود عینی برخوردار اســت« )جوادی آملی، ۱۳۸۸، 

ص۳۳۰(. البته وحدت وجودی که جامعه را پشــتیبانی می کند، به معنای مســاوقت با وجود نیســت 

تا وجود افراد در معرض پرســش قرار گیرد، بلکه وحدت در مقابل کثرت اســت. وجود جامعه، مانند 

اعداد، وجود منسجم است )جوادی آملی، ۱۳۸۸، ص۳۲۸(.

در این میان مصباح یزدی در نظری متفاوت هویت هستی شناختی جامعه را اثبات ناپذیر دانسته 

اســت. از منظر وی، جامعه وجود حقیقی و شــخصیت مستقل از شــخصیت های افراد خود ندارد. 

آنچه در جامعه و حقوق، مصالح و منافع جمعی خوانده می شود در واقع از آن اکثریت افراد جامعه 

است )مصباح یزدی، ۱۳۷۲، ص۴۲(. جمع آثار مختلف افراد ذیل عنوان واحدی به نام »جامعه« 

فقط در حد وحدت مفهومی و ماهوی پذیرفتنی است، نه حقیقت عینی آن )مصباح یزدی، ۱۳۷۲، 

ص۷۴(. وجــود الزامــات اجتماعی پیش از وجود افراد معنایی جز این نخواهد داشــت که الزامات 

گاه افراد جامعه جای دارد )مصباح یزدی، ۱۳۷۲، ص۷۵(. فوق در ذهن آ

منظومه فکری محمدباقر صدر اقتضا دارد که حقیقتی به نام جامعه قابل تصور است. بحث های 

وی در باب فلســفه تاریخ و سنت های اجتماعی، وجود جامعه را مفروض می گیرد. چگونه می توان 

از ســنت های تاریخی ســخن گفت و احکامی را به عنصر ورای افراد نسبت داد، اما حقیقت جامعه 

ــر دو بُعد »علت فاعلی« و »غایت« که  ــکار کرد؟ از نگاه وی، رفتار منتســب به اجتماع علاوه ب را ان

عناصر ثابت کنش های فردی اند، بُعد ســومی دارد و آن »پژواک اجتماعی« است )الصدر، ۱۴۲۴، 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 fr
h.

sc
cs

r.
ac

.ir
 a

t 1
6:

29
 +

03
30

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

31
st

 2
02

1

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-49-fa.html


| 9
5 

ن 
ستا

زم
 | 

5 
پی

پیا
ره 

ما
 ش

ی |
سان

م ان
لو

ن ع
ادی

بنی
ت 

یقا
حق

ه ت
نام

صل
| ف

6666

ص۷۰(. ایجاد پژواک یعنی اینکه وضعیتی جدید غیر از وضعیت افراد وجود دارد )نصری، ۱۳۹۴، 

ص۵۰۴(. نســبت ســنت های تکوینی همچون حیات و مرگ به »امت« نیز از حقیقی بودن جامعه 

و پدیده هــای اجتماعــی حکایت دارد، وگرنه نمی توان آثار تکوینی را به امری اعتباری منتســب کرد 

ــن محمدباقر صــدر همانند طباطبائی و مطهــری وجود حقیقی  )نصــری، ۱۳۹۴، ص۵۹(. بنابرای

جامعه را می پذیرد.

ــاب هستی شناس��ی جامعه )شــاکرین، ۱۳۹۰( و هستی شناس��ی اجتماع��ی: درآمدی بر   دو کت

یک نظریه نو )ســیدی فرد، ۱۳۹۵( همین نظریه های پیش گفته را بررســی، و به صورت منســجم تر 

ــدی کرده اند. آنچه ما را به تحقیقی جدیدی در چارچــوب حکمت متعالیه ترغیب کرده،  صورت بن

دلالت های نظری و جامعه شناختی بحث هستی شناسی اجتماعی است. »هستی شناسی  اجتماعی« 

که از مباحث کلیدی »فلسفه علوم  اجتماعی« به شمار می رود فقط به بحث چیستی و هستی جامعه 

خلاصــه نمی شــود، بلکه بحث هــای کلیدی دیگری نیز وجــود دارد که تاکنون مغفول واقع شــده و 

نپرداختن به آن ســبب می شــود اندیشــه فلســفی فرصت نیابد به نظریه اجتماعی و جامعه شناختی 

ــل شــود و راهکارهای خــرد و کلان مدیریت فرهنگــی و اجتماعی را به دســت دهد. »تحلیل  تبدی

کنش«، »تبیین نظام دانش«، »آینده پژوهی اجتماعی«، »نحوه تکوین و قوام یافتگی جامعه و زندگی 

ــط میان فرهنگی جوامع« از مباحثی اســت که در کنار  اجتماعــی«، »تکامــل جوامع« و »نظام رواب

بحث کلیدی و بنیادی هســتی جامعه حیث فلسفی دارد و در چارچوب »هستی شناسی اجتماعی« 

ــه آوردگاه نظریه پردازی  ــن مباحــث راه ورود ایده های فلســفی ب  همی
ً
درخــور بحث اســت و اتفاقا

اجتماعی را هموار می کند.

3. بنیادهای متافیزیکی هستی شناسی اجتماعی صدرایی

ــد هستی شناســی اجتماعی ملاصدرا بر اصول هستی شناســی مطلق او اســتوار اســت.  ــدون تردی ب

اصول هستی شــناختی عام، شیرازه اصلی نظام معرفتی حکمت متعالیه است. بدون فهم اصول عام 

هستی شــناختی صدرایی فهم هستی شناســی اجتماعی او و نیز کاربرد اندیشه های ناب فلسفی این 

حکیم بزرگ اسلامی در سایر علوم و معارف بشری امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پیش از بررسی 

هستی شناســی اجتماعــی ملاصدرا، مرور گــذرا و مختصر اصول هستی شناســی کلان او ضروری 

است. پنج اصل کلیدی هستی شناختی با هستی شناسی اجتماعی صدرا ارتباط می یابد: ۱. اصالت 

وجود؛ ۲. تشــکیکی بودن وجود؛ ۳. حرکت جوهری؛ ۴. جســمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن 

نفس؛ و ۵. اتحاد علم و عالم و معلوم.
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1-3. اصالت وجود

ــه »اصیل بودن وجود« اســت. اکثر اصول  نخســتین مســئله و کلیدی ترین اصل در حکمت متعالی

هستی شــناختی، معرفت شناختی و انسان شــناختی ملاصدرا از همین اصل تغذیه می کنند. به دلیل 

ارزش معرفتی اصالت وجود است که ملاصدرا نخستین مسئله فلسفه را بحث اصالت وجود دانسته 

و شناخت تمام امور را به شناخت وجود منوط دانسته است )جوادی آملی، ۱۳۷۵، ج۱، ص۲۹۵؛ 

ملاصدرا، ۱۳۶۰ب، ص۱۴(. مطهری معتقد اســت که اصالت وجود، اصـل اصـیل فلسفه، اصل 

فـوق العـاده بااهمیت از نظر دخالت در سرنوشــت فلسفه و حل کننده مسائل وجود و سایر مهمات 

فلسفه است )مطهری، ۱۳۶۲، ج۵، ص۸۸(.

ملاصــدرا در این اصل می خواهد نشــان دهد کــه واقعیت های اصیلی که جهــان خارج از آنها 

تشــکیل شــده و آثار بیرونی به آنها منتســب اند از وجود اشیا نشــئت می گیرند و تمام واقعیت ها از 

مصادیق وجودند )عبودیت، ۱۳۸۹، ص۲۷(. آنچه در خارج می بینیم چیزی بیش از وجود نیست، 

لیکن عقل انســان با پردازش مفهومی واقعیت، آنها را به هســتی و چیســتی یا ماهیت و ذات تقسیم 

می کند. ملاصدرا در اسفار تصریح می کند که »حقیقت هر شیء عبارت است از چیزی که آثار بر 

او مترتب می شــود. حقیقت هر شــیء همان وجود آن چیز است که منشأ اثر و تحقق بخشی است. 

ــای این اصل، وجود  همــه چیز با وجود تحقــق می یابد« )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج۱، ص۴۹(. بر مبن

شــیء همه چیز آن و محمل جعل جاعل اســت. ماهیت و لوازم آن اموری اعتباری است که ذهن با 

ملاحظه حدودی وجود، آن را انتزاع می کند.

2-3. وحدت تشکیکی و لایه بندی وجود

دومین اصل هستی شــناختی صدرا، »وحدت تشــکیکی وجود« اســت. این اصل بر اصل اصالت 

وجود متفرع اســت و از این حکایت دارد که وجود بســیط اســت و در تمام موجودات حضور دارد. 

موجودات در وجود داشتن هیچ تفاوتی با هم ندارند. تفاوت موجودات در اصل وجود نیست بلکه 

ــه کند در کمال و نقص و سلســله مراتب آن اســت )ملاصدرا،  ــر موجودات را توجی ــی که تکث تفاوت

۱۹۸۱، ج۸، ص۲۲۸(. بنابراین وجود، حقیقتی واحد و دارای مراتب تشــکیکی بر حســب کمال و 

نقص اســت. هر مرتبه پایین نســبت به مرتبه مافوق، ضعیف است و مراتب بالاتر از شدت وجودی 

بیشتری نسبت به مراتب پایین تر برخوردارند.

بر اســاس همین اصل، ملاصدرا از ایده لایه بندی بودن جهان دفاع می کند. او معتقد اســت که 

هســتی موجودات در ســه لایه تعبیه شــده اســت: لایه نفس الامر، لایه نفس و لایه جسم. لایه نفس 
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ــه خود صدرا، نفس  حلقه واســط جهان مــادی و طبیعی با جهان مجرد نفس الامری اســت. به گفت

دروازه ای اســت که از عالم جبروت به عالم ماده گشــوده شده است )ملاصدرا، ۱۳۶۳، ص۴۵۴-

۴۵۰(. مطرح  کردن عالم نفس انســانی و پذیرش توان تدبیری آن، گفتمان هستی شناختی ملاصدرا 

را به ســمت هستی شناســی اجتماعی هدایت می کند. وی با مطرح کردن لایه بندی و دخالت نفس 

در تحــول جهان طبیعی و هدایت آن به ســمت عالم جبروت، وارد مباحث فلســفه علوم اجتماعی 

می شود. در تلقی صدرایی، نفس انسانی هم قادر است در طبیعت دست ببرد و هم به عالم لاهوت 

ســرک بکشــد. او از حیث توســعه وجودی این ظرفیت را دارد که با شــروع زندگــی طبیعی هویت 

جبروتی پیدا کند و با همان هویت مجرد و فراطبیعی در دنیای طبیعی و مادی دخالت کند.

3-3. حرکت جوهری

ــم را دارای جلوه جوهری و عرضی معرفی کــرده و حرکت و تغییر جوهری را به  عنوان  ملاصــدرا عال

اصلی هستی شــناختی مطرح ساخته است. حرکت جوهری به این معناست که موجودات با کسب 

ــب وجودی جدید، مدام صورت عوض می کنند و چیزی جدید می شــوند. ســیلان و گذرایی،  مرات

عارضی نیست، بلکه از وجوه هستی شناختی و جزء ذات موجودات است. بر همین پایه، ملاصدرا 

ــز از »لبس بعد  ــی« و »لبس بعد اللبــس« و نیز متمای ــی را »وحدت اتصال ــن تحــرک و جابه جای ای

ــی می کند )ملاصــدرا، ۱۳۷۶، ص۲۱، به نقل از: کریمــی و خان محمدی، ۱۳۹۳،  ــع« معرف الخل

ص۹۰(. معنای لبس بعد اللبس این اســت که موجودات در طی حرکت و تحول هیچ  چیزی را از 

دست نمی دهند، بلکه به مرتبه وجودی قوی تر دست می یابند و با حفظ مرتبه پیشین، مراتب بعدی 

را یکی پس از دیگری طی می کنند.

ســیال بودن، خصیصه موجودات مادی یا متعلق به مادی اســت. مجردات تکامل وجود دارند 

اما حرکت جوهری ندارند. بنابراین انســان تا هنگامی  که به بدنش تعلق، و با آن اتحاد دارد حرکت 

جوهری را تجربه می کند. البته این ســخن به این معنا نیســت که حرکت در ماده صورت می پذیرد. 

چنان که در اصل »اصالت وجود« یادآوری شــد، تمام ویژگی ها و آثار خارجی موجودات به وجود 

منتســب اســت، نه ماده و صورت مادی. لذا ملاصدرا در تحلیل اجســام طبیعی تذکر داده اســت 

کــه طبیعــت ماهیتش ثابت اســت و آنچه متجدد و متصرم اســت، وجود موجودات طبیعی اســت 

)ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج۳، ص۱۳۱(.
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4-3. جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس

ــن اصل فلســفی ملاصــدرا در تحلیل موضوعــات اجتماعی، اصل یا قاعده »جســمانیة  اثرگذارتری

الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس« است. این قاعده به سیر وجودی انسان مرتبط است و نسبت 

آن را با کرانه های مادی و معنوی تبیین می کند. حدوث جسمانی نفس حاکی از این است که نفس 

هم زمان با خلقت جســم و تن تکون می یابد. نفــس در اوان تکون، از همه ویژگی های جهان مادی 

و موجودات جســمانی برخوردار است، اما به مرور زمان با سیر تکاملی، نفس از وابستگی مادی و 

تعلق جســمانی رهایی می یابد و زمینه های وصول به جهان مجرد و معنوی برایش فراهم می شــود. 

انسان در عنفوان وجود، موجودی مادی و طبیعی است، مثل سایر موجودات طبیعی. جنین انسانی 

در رحم مادر »نامی بالفعل« و »حیوان بالقوه« اســت، ســپس به »حیوان بالفعل« و »انسان بالقوه« 

ــوه ناطقه برخوردار می گردد، به »انســان بالفعــل« تحول می  یابد و  ــل می شــود و آن گاه که از ق تبدی

ســیر تکامل عقلانی اش آغاز می شــود. انســان در مســیر تکامل عقلانی، عقل بالهیولی، بالملکه، 

بالفعل و فعال را یکی پس از دیگری طی می کند و با آراسته شدن به صفات کمالیه الهیه به سعادت 

نهایی دســت می یابد )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج۶، ص۳۸۰ و ج۹، ص۲۲-۲۱؛ ملاصدرا، ۱۳۶۰ب، 

ص۲۰۶؛ ملاصدرا، ۱۳۸۷، ص۳۸۷ و ۴۱۹(.

 از توضیحات فوق به دســت می آید که وجود انســان وجودی مادی و ملازم قوه و فعل اســت. 

م مادی 
َ
م معنوی بر عال

َ
همچنین روشن می شود که در حکمت متعالیه اگرچه از لحاظ وجودی عال

شرافت و تقدم دارد، اما از حیث تکاملی و سیر وجودی یا تحول هستی شناختی انسان، ابعاد مادی 

مهم تر اســت؛ زیرا تنها راه رســیدن به کمالات مفروض انســانی، عبور از معبر اســتعدادهای مادی 

است )قربانی، ۱۳۹۳، ص۳۰(. اگر جلوه های مادی و استعدادهای جسمانی انسان نباشد، تکامل 

معنوی و عقلانی انسان تحقق نخواهد پذیرفت و انسداد در سیر وجودی اش به وقوع خواهد پیوست.

5-3. اتحاد علم و عالم و معلوم

اصل »اتحاد علم و عالم و معلوم« که ملاصدرا در رســاله مســتقلی از آن تحت عنوان »اتحاد عاقل 

و معقول« بحث کرده، از ابتکارات ایشــان در فلســفه است. او مدعی است که بحث اتحاد عاقل و 

معقول کم وبیش مطرح بوده اما او بوده اســت که به  صورت منقح آن را مطرح و اثبات کرده اســت. 

درهرحال فهم این اصل، نیازمند کندوکاو ژرف در مفاهیم و مفردات آن اســت. این اصل در فلسفه 

علوم اجتماعی و تحلیل های نظری جامعه شــناختی مانند اصل جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء 

ــم و معلوم می توان به  بودن نفس پیامدهای ســودمند بســیاری به دنبال مــی آورد. با اصل اتحاد عال
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تحلیل مقوله های فرهنگی و اجتماعی نشست و تحول فرهنگی در جامعه را تبیین کرد.

به اختصار، در توضیح اصل اتحاد علم و عالم و معلوم ســزاوار اســت یادآوری شود که مراد از 

»علم« شــناخت مفهومی یا ادراک ذهنی نیســت، بلکه شــناخت حضوری و شــهودی است. بنا بر 

قاعده اصیل بودن وجود، به دلیل اینکه هستی موجودات همان وجود اشیاست نه ماهیت و عوارض 

ماهوی و وجود در تمام موجودات مشترک و منبسط است، معلوم نمی تواند جلوه های بیرونی باشد، 

بلکه حقیقت مجرد و بســیط وجودی اســت که در نزد نفس حاضر اســت )عرب مؤمنی، ۱۳۸۰، 

ــه صورت های عقلانی و   ب
ً
ــم به معلومات نیز نفس انســانی اســت که حضورا ص۲۰۸-۱۷۷(. عال

علمی معلوم دسترسی دارد.

مراد از اتحاد علم و عالم و معلوم اتصال وجودی اســت که با ســازوکار تحول قوه به فعل محقق 

می شــود. اتحاد عالم و معلوم مانند ارتباط مراتب شــیء واحد متصل و تشکیکی است؛ یعنی نفس 

انســانی با پذیرفتن صورت علمی مجرد عین آن، و از همین طریق کامل تر می شــود. همان گونه که 

ملاهادی ســبزواری توضیح داده، معلوم عین وجود اســت و با رســیدن نفس انســانی-عالم- به آن 

وحدت وجودی می یابد؛ یعنی معلوم چیز ســومی نیســت که نفس آن را صید کند، بلکه معلومات 

بخشی از نفس هستند و نفس با همین معلومات ساخته می شود )سبزواری، بی تا، ص۳۸(.

4. هستی شناسی اجتماعی
1-4. نحوه وجود واقعیت های اجتماعی

حکمت متعالیه که فلسفه وجودشناختی عمیقی را عرضه داشته و در تمام ساحت های حیات بشری 

ــه کرده، نمی تواند از کنار مســائل و پدیده های اجتماعی بی اعتنا عبور کرده باشــد. مگر نه این 
ّ
مداق

اســت که حکمت متعالیه حکمت نظری، حکمت عملی و عرفان اســلامی را تلفیق و راه رســیدن 

به ســعادت را بازخوانی کرده اســت؟ آثار متعدد ملاصدرا از جمله رســاله سه اصل، کسر الاصنام 

ــه پدیده های اجتماعی وقوف داشــته و از نحوه  الجاهلی��ة والمظاهر الالهیة نشــان می دهد که وی ب

تحقــق واقعیت هــای اجتماعی، رفتار و کنش های انســانی خبر می دهد )کریمــی و خان محمدی، 

۱۳۹۳، ص۸۵(. ملاصدرا جامعه و اجتماعات انسانی را بستر شکوفایی فعلیت های انسانی معرفی 

ــق تعامل پایدار در اجتماعات  ــد. او اذعان می کند که انســان پله های ترقی و تکامل را از طری می کن

بشری طی می کند. صدرا روابط اجتماعی انسان ها را این گونه توضیح می دهد:

بدون تردید انســان به کمالاتی که غایت آفرینش انسان شمرده می شود، بدون اجتماعات 

انســانی دسترســی نمی یابد. در اجتماعات بزرگ انسانی، همه در رفع نیازها به هم کمک 
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می کنند. اجتماعات انســانی به این منظور ســامان گرفت که انسان ها چیزهایی را که برای 

ثبات، رشد و تکامل خود نیاز دارد، به دست آرند )ملاصدرا، ۱۳۸۷، ص۴۸۹-۴۹۰(.

بنابراین در حکمت صدرایی، امور اجتماعی، روابط انسانی، تعامل میان فردی و نظام اجتماعی 

در حاشــیه نیست. جامعه به  عنوان بستر شکوفایی اســتعدادهای انسانی و توسعه فعلیت های نفس 

حائز اهمیت اســت. بدون جامعه و بســترهای اجتماعی رســیدن به فعلیت های تکامل یافته میسور 

نیست.

1-1-4. هست بودگی جامعه

 عنوان »هستی شناســی 
ً
ــوم اجتماعی، هســتی جامعه اســت. اصولا ــن بحث در فلســفه عل مهم تری

اجتماعی« با مباحث وجود داشــتن و نداشــتن جامعه وارد ادبیات جامعه شناســی شــد. کهن ترین 

ــم باز می گــردد. او با مطرح کــردن مفهوم  ــاب وجــود جامعه به دورکی ــه جامعه شــناختی در ب نظری

ــده حمایت کرد که پدیده های  ــت اجتماعی« و به مثابه اشــیای طبیعی خواندن آن، از این ای »واقعی

ــی و الزام آورند - نه تصورات فردی و توهمات روان شــناختی- و تنها  اجتماعــی واقعیت های بیرون

ــن پدیده هــای اجتماعی، تبیین آنها با پدیده اجتماعی دیگری اســت. در نگاه دورکیم، نه تنها  راه تبیی

میان روش های مطالعه پدیده های طبیعی و اجتماعی مشــابهت برقرار است، بلکه خود موضوعات 

اجتماعــی و طبیعــی نیز مشــابه و یکســان اند. وی ادعا می کند کــه جامعه واقعیتی عینی اســت که 

ــات اجتماعــی را کنترل می کند؛ نیروی اخلاقی را توســعه می دهد و احســاس اتکا، حافظ،  هیجان

ــرد را بر فراز خویش ارتقا می بخشــد؛ حتی جامعه  حامــی و قیم را برمی انگیزد. جامعه اســت که ف

است که او را می سازد؛ زیرا چیزی که انسان را می سازد مجموعه خصوصیات فکری و ذهنی است 

که تمدن را تشــکیل می دهد و تمدن اثر جامعه اســت )دورکیم، ۱۳۸۲، ص۵۸۱؛ دورکیم، ۱۳۷۳، 

ص۳۷-۲۸؛ کوزر، ۱۳۸۵، ص۱۸۸(.

اما جامعه، در اندیشه صدرا بستر کمال انسانی و سپهر اشتداد وجودی نفس است. از این حیث 

نمی تواند عدمی و غیرواقعی باشد. اینکه جامعه چیست و چگونه وجودش اثبات می شود، نیازمند 

بحث و بررسی است، ولی به طور کلی مبادی فلسفی صدرا با وجود داشتن حقیقتی به نام جامعه و 

مترتب بودن آثار عینی بر آن، ناسازگار نیست.

اصل »اصیل بودن وجود«، »بســیط بودن وجود«، »تشــکیک وجود« و »وحدت وجودی نظام 

هســتی« نشــان می دهد که تمام هســتی با وجود، به هم پیوند می خورند. وجود در تمام موجودات 

حضور دارد. موجودات با صور نوعیه و شدت و ضعف وجود از هم متمایز می شوند. این همان قاعده 
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ــرت در عین وحدت« و برعکس اســت. درهرحال، چنان که یادآوری شــد، در حکمت متعالیه  »کث

تمام فعل  و انفعالات انســانی و طبیعی رنگ و بوی وجودی دارد. رفتار انســان، دانش و معرفت آنها 

و حتی نظام معنایی و زیست جهان انسانی وجودی است. این مسئله این مدعا را تقویت می کند که 

جامعه نیز وجود دارد و امری وجودی اســت. بنا بر اصول هستی شناختی صدرایی، وجود با حرکت 

 به صورت نوعیه 
ً
ــه  صورت نوعیه نباتی و متعاقبا وجودی جوهری صورت معدنی می یابد و ســپس ب

حیوانی دســت می یابد. حقیقت وجود با طی مراحلی وارد قلمرو حیات انســانی می شود. در همین 

مرحله، وجود موفق می شــود به ادراک صور علمی و معانی و مفاهیم دســت یابد )آقاسی، ۱۳۹۲، 

ص۸۵(. حرکت جوهری وجود به صورت  نوعیه انســانی متوقف نمی شود، بلکه می کوشد در افقی 

ــد »صورت نوعی جامعه«  ــر صورت نوعی جدیدی دســت وپا کند. این صورت نوعی می توان والات

باشــد. صورت نوعی جامعه که افراد متکثر را ذیل پوشــش خود وحدت می بخشد، صورتی مجرد و 

روحانی است؛ به همین دلیل افق وحدت و ترکیب اعضای جامعه افق معنوی و معرفتی خواهد بود 

)پارســانیا، ۱۳۹۲، ص۱۲۱(. همان گونه که جوادی آملی تصریح کرده اســت، وجود جامعه مانند 

 وجود عینی و خارجی دارد )جوادی آملی، ۱۳۸۸، ص۳۲۸(. نشــانه چنین وجودی، 
ً
اعداد حقیقتا

چنان که طباطبائی و صدرا اشــاره کرده اند، آثاری اســت که بر آن مترتب اســت؛ آثاری که نمی توان 

نادیده اش گرفت و نمی توان به افراد منتســب کرد )ر.ک: طباطبائی، ۱۳۹۰، ج۴، ص۹۶؛ نصری، 

ــن ظرفیت را به وجود  ۱۳۹۴، ص ۵۰۹(. »اصــل حرکت جوهری« و »اشــتدادی بودن حرکت« ای

می آورد که حقیقی بودن وجود جامعه در کنار حقیقی بودن وجود افراد توجیه شــود و نسبت رفتار و 

ــوه کند. بنا بر قرائت طباطبائی از حکمت  آثار به صورت هم زمان به دو ســاحت وجودی معقول جل

صدرایی، همان گونه که انســان از لحاظ وجودی از اعضا و ابعاضی تشــکیل شده است که هر کدام 

ــه وجود می آید و در کنار  هویت وجودشــناختی مســتقل دارد، جامعه نیز از ترکیب مجموعه افراد ب

افراد هویت وجودشناختی مستقل دارد )شاکرین، ۱۳۹۰، ص۵۳-۵۹(.

جامعه، افراد را گرد هم می آورد، نسل های مختلف را به هم متصل می کند و نظام های معنایی، 

ــد. کنش های اجتماعی افراد با ســازوکارهایی که جامعه  آرمان هــا، ارزش هــا و هنجارها را می آفرین

ــن کرده اســت به وقوع می پیوندد. در بســتر جامعه اســت که نظام کنش با نظــام دانش و هر دو  تعیی

توأمان با نظام آفرینش همسو می شود. اهتمام به ساحت های وجودی اجتماعی به  اندازه ای اهمیت 

می یابد که شــریعت با زبان بشــری و مفاهیم خلق شــده در فرایند کنش متقابل انسانی نازل می شود 

)ر.ک: یوسف: ۲(.
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2-1-4. ناثنویت گرایی و دیالکتیک وجودی

بژه از دیرباز در کانون تحلیل های فلسفی و نظریه های علوم اجتماعی جای گرفته 
ُ
بررســی ســوژه و ا

بژه با 
ُ
ــوده، اما دوگانه ســوژه و ا ــان افلاطون محل توجه ب اســت. تحلیل مســائل ذهن هرچند از زم

رنسانس، به ویژه تفکرات دکارت، آغاز شد. دکارت نخستین کسی بود که دوگانگی و تمایز سوژه و 

بژه را مطرح، و از جدایی آن دو دفاع کرد. او در اصل ۶۳ از بخش نخســت اصول فلس��فه می پذیرد 
ُ
ا

که »شیء اندیشنده-ذهن-« امر متمایز از »شیء اندیشیده شده- عین-« است. ذهن، غیرجسمانی 

بژه معروف 
ُ
و غیرمادی است )کاتینگم۱، ۱۳۹۲، ص۲۱۲(. دوگانه انگاری ای که به شکاف سوژه و ا

بژه محوری به قلمرو 
ُ
است، آتش های بسیاری به خرمن فلسفه زد تا جایی که جدال سوژه انگاری یا ا

فلســفه علوم اجتماعی و محافل جامعه شــناختی نیز ســرایت کرد. نظریه هــای ذهن کاوی همچون 

پدیدارشناســی و تفسیرگرایی در جامعه شناسی پا گرفت و عده ای هم »مرگ سوژه« را اعلام کردند. 

بژه، دوگانه های فراوان دیگری نیز زاده شدند و مدت ها ذهن جامعه شناسان و 
ُ
در پی دوگانگی سوژه-ا

فیلسوفان اجتماعی را به خود معطوف داشتند. دوگانه های »فرد- جامعه«، »ذهن- عین«، »عامل- 

ــا- کنش« و »دلیل- علــت« از آن جمله بود.  رد- کلان«، »معن
ُ

ســاختار«، »دانــش- ارزش«، »خ

این دوگانه انگاری که خصلت بنیادین اندیشــه غرب و مؤلفه هویت بخش علوم انســانی سکولار به 

شــمار می رود )ایمان و کلاته ساداتی، ۱۳۹۲، ص۴۷۳(، آن قدر جدی شده بود که قریب به اتفاق 

فیلســوفان اجتماعی و جامعه شناســان معاصر آن را یکی از موانع جدی فراروی بالندگی حوزه های 

نظری برشــمردند و در پی تلطیف، تلفیق و پر کردن شــکاف میان دوگانه ها برآمدند. آخرین نســخه 

و به روزترین مکتب در فلســفه علوم اجتماعی، یعنی رئالیسم انتقادی، رسالت خود در حوزه فلسفه 

علوم اجتماعی را عبور از دوگانه ها و پر کردن شکاف بی حاصل میان آنها می داند )نصری، ۱۳۹۴، 

ص۴۳-۴۰؛ افروغ، ۱۳۹۴، ص۳۳-۳۴(.

بژه به  صورت بسیار هوشمندانه برداشته و همسویی 
ُ
در حکمت صدرا، دیوار حائل میان ســوژه و ا

و وحدت آن دو تئوریزه شــده است. نگرش ناثنویت گرایانه صدرا، که ریشه در اصل وحدت وجود در 

موجودات دارد، بر این مطلب پای می فشــارد که »ذهن و بدن«، »فرد و جامعه«، »عامل و معمول«، 

»علم و معلوم«، »دنیا و آخرت«، »دین و زندگی« و »معنا و واقعیت« به حقیقت واحدی بازگشته و بر 

 
ً
حلقه وجودی واحدی استوارند. تمام این دوگانه ها از حیث وجودی واحدند؛ تفاوت و تفکیک ها صرفا

مفهومی و نظری اند )آقاسی، ۱۳۹۲، ص۱۶۱(. عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، و عمل و 

1. John Cottingham
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عامل و معمول همه وحدت دارند. فاعل  شناسا در فرایند شناخت، ارتباط ادراکی با شیء شناخته شده 

پیدا نمی کند، بلکه اتصال وجودی می یابد. هر شــناختی بار وجودشــناختی دارد. شناسنده با هر گام 

معرفتی که بر می دارد توســعه وجودی می یابد و پله های کمال وجودی را می پیماید. بنابراین ملاصدرا 

ثنویت گرایی را ناتمام می داند و به کفایت فلسفی ناثنویت گرایی رأی می دهد.

 این دوگانه با 
ً
 رابطه ساختار و عامل یا فرد و جامعه را بحث نکرده و اصولا

ً
صدرا درباره مستقیما

همین سازوکار مفهومی در زمان صدرا مطرح نبوده، لیکن نظام فکری او به این سمت تمایل دارد که 

رابطه ســاختار و عاملیت یا فرد و جامعه را به صورت دیالکتیکی حل کند. تحلیل دیالکتیکی صدرا 

در حوزه علوم اجتماعی به پایه های دیالکتیکی او در حوزه علوم طبیعی مســتند اســت. در فلســفه 

طبیعــی صدرایی، جوهــر عالم مادی مدام در حال دگرگونی و تبدیل از قوه به فعل اســت. وضعیتی 

نفی می شــود و وضعیت جدیدی حاکم می گردد. نفی وضعیت ها تا رســیدن به تجرد ادامه می یابد. 

هر وضعیت »بالفعلی«، »بالقوه« است و به تعبیری، هر اثباتی در فرایند حرکت، هویت »نفی گونه« 

دارد. با نفی وضعیت های جاری، که از یک حیث بالفعل و از حیث دیگر بالقوه است، صورت های 

آتی فرصت بروز و تحقق می یابد )ملاصدرا، ۱۳۴۰، ص۹۴-۹۵(.

بر پایه جهت گیری صدرا در فلسفه علوم طبیعی، نگرش او در قلمرو علوم اجتماعی قابل  ردیابی 

اســت. از نگاه حکمت متعالیه، جامعه مانند ســایر موجودات در حال حرکت است. عوامل انسانی 

بســته به میزان بهره مندی از هســتی و وجود، ســیر تحول را تجربه می کنند. انسان ها با ظرفیت های 

مختلــف وجــودی قادرند در جامعه دخالت کنند و محیط زندگی اجتماعی و زیســت جهان خود را 

تغییر دهند )جوادی آملی، ۱۳۷۵، ج۱، ص۱۵-۱۴(. از ســویی تکامل و تحول وجودی انســان در 

گرو اعمال و ارزش هایی است که در قالب نظام معنایی در جامعه بروز و ظهور می یابد. لذا فرد که 

در حاشــیه زندگی اجتماعی بسط وجودی می یابد، توانایی تغییر حیات اجتماعی و ساختن زندگی 

مطلوب و حیاط طیبه را دارد )لک زایی، ۱۳۹۲، ص۳۴-۳۵(.

دیالکتیک صدرا، چه در ســاحت طبیعی و چه در ســپهر اجتماعی، بسیار غنی تر و پیچیده تر از 

چیزی اســت که هگل و مارکس معتقد بودند. هگل عناصر دیالکتیکی را امور ذهنی می دانســت و 

در مقابل، مارکس عناصر مادی را مطرح می کرد. اما صدرا دیالکتیک کل نظام هستی را در پیوستار 

مادی- مجرد به تحلیل می نشیند. جهان از قوه محض و هیولای اولی شروع می کند و تا رسیدن به 

تجرد ادامه می یابد. این نوع دیالکتیک، ظرفیت های نظری بســیاری برای علوم اجتماعی به ارمغان 

می آورد که بحث از آن مجالی وسیع تر می طلبد.
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3-1-4. تحول جوهری جامعه

حرکت و تحول در موجودات تابع وضعیت بالقوه و بالفعل و تبدیل بالقوه به بالفعل اســت. بر اســاس 

این تحول، تک تک موجودات و در نگاهی عام تر، تمام عالم از موقعیت بالقوه به  سوی موقعیت بالفعل 

حرکت می کند. اگر حرکت همراه با کســب وضعیت بالفعل باشــد، حرکت صعودی و اگر با از دست 

دادن وضعیت بالقوه باشد، حرکت نزولی خواهد بود. جامعه صورت نوعی معنایی است که از گرد هم 

آمدن افراد جامعه و اتحاد با صورت های آگاهی و علمی هویت بین الاذهانی را پدید می آورد )پارسانیا، 

۱۳۹۲، ص۱۲۵-۱۱۸(. بنا بر اقتضای اصول هستی شــناختی حکمت صدرایی جامعه ایســتا نیست 

بلکــه از طریق الحاق با صورت ها، لایه ها، جهان های اجتماعی متفاوت و نظام های معنایی مختلف 

تحول جوهری را تجربه می کند. شاید بتوان در توضیح تحول جوهری جامعه از نظام مفهومی فارابی 

کمــک گرفــت. از نظر فارابی، جامعه صورت هــای مختلفی دارد که هر کدام به تناســب عمق معنا و 

کمالی که برخوردارند، کامل یا ضعیف ظاهر می شــوند. »جامعه جاهله«، »جامعه فاسقه«، »جامعه 

ــه« و »جامعه فاضله« انواع جامعه اســت که از مراتب وجــودی و معنایی مختلفی برخوردارند و  ضال

حرکت از وضعیتی به وضعیت دیگر میسور و ممکن است )فارابی، ۱۳۶۱، ص۲۹۳-۲۷۰(. جامعه 

ــه مرحله بالاتر صعود، و با تضعیف نظــام معنایی به درجه پایین تر  ــا تقویت نظام معنایی می تواند ب ب

ســقوط کند. منطق این تحرک و تحول، منطق حرکت جوهری بر مبنای قوه و فعل است. وقتی جامعه 

تکامل می یابد، فعلیت های معنایی والاتری را کسب می کند و هنگامی  که جامعه رو به سقوط می رود، 

استعدادهای تکامل بخش خود را یکی پس از دیگری از دست می دهد.

آنچــه حرکت جوهری جامعه را متمایز می کند، دخالت عوامل انســانی اســت. این موضوع در 

فلســفه صدرا تحت عنوان »حرکت طبیعی و قســری« بحث شــده اســت. اگر حرکتی بر مقتضای 

طبیعت چیزی و بدون دخالت عوامل بیرونی صورت پذیرد، حرکت طبیعی و اگر حرکت با دخالت 

ــود )مطهری، ۱۳۸۷ الــف، ج۵، ص۴۲۳(.  عوامل بیرونی محقق شــود، حرکت قســری خواهد ب

حرکت قســری جامعه با دخالت انســان صورت می گیرد. حق دخالت انســان در تکوین و مدیریت 

ــن دخالت مقتضای خلیفه خدا بودن انســان  ــر تحلیل ملاصدرا، ای جامعه ســنت الهی اســت. بنا ب

است. خداوند به انسان اجازه داده است که گاه خدایی کند. انسان از آن حیث که خلیفه خدا است 

مجاز است در »ابداع«، »تکوین«، »تدبیر«، »تسخیر« و »ساختن و بازسازساختن« جهان خودش 

دخالت کند )ملاصــدرا، ۱۳۶۰الف، ص۱۰۹-۱۰۸(. پس تحــول جامعه تابع تحول صورت های 

ــه لایه های معنایی  ــی و متأثر از دخالت های عوامل انســانی اســت. عوامل انســانی با ورود ب معنای

فرهنگ و تقویت و تضعیف آن تحول جامعه را موجب می شود.
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2-4. هستی اجتماعی انسان

بر پایه هستی شناســی عام ملاصدرا، انســان بماهو انسان، یکی از موجودات طبیعی است و با دیگر 

موجودات طبیعی هیچ تفاوتی ندارد. تفاوت انســان با ســایر موجودات کمالات نفســانی اوســت. 

مطهری در باب جایگاه نفس در هســتی انسانی انســان می گوید: »مایه اصلی ابعاد انسانی انسان، 

اعــم از ابعــاد اخلاقی، مذهبی، فلســفی، هنری، فنی و عقلــی، صورت نوعیه انســان و مبدأ فصل 

او و نفــس ناطقه اوســت که با عوامل خلقت تکــون می یابد« )مطهــری، ۱۳۸۷، ج۳، ص۴۰۰(. 

بنابراین برای فهم عمیق تر و دقیق تر وجوه اجتماعی هســتی انســان، ســزاوار اســت نفس انســانی و 

الگوی فعلیت یافتنش و نیز ارتباطش با حوزه های معرفتی کنشی و عناصر اجتماعی بررسی شود.

1- 2- 4. امکان هستی شناختی و فعلیت یافتگی نفس انسانی

یکی از مباحث بحث انگیز فلســفی، بحث فعلیت یافتن موجودات اســت. وجوه بالفعل موجودات، 

اعم از مادی، انسانی و اجتماعی، همیشه کانون  توجه بوده است. اغلب فلاسفه کوشیده اند در تبیین 

هستی انسان، ابعاد بالفعل او را برجسته کنند. آنان بر توانایی درک، نقش پذیری، دانش و قدرت تدبیر 

انســان تأکید داشته اند. ملاصدرا برخلاف گفتمان غالب ادوار فلسفی، بر امکان هستی شناختی بیش 

از فعلیت یافتگــی اهتمــام مــی ورزد. از دید او، حقیقت انســان فعلیت های او نیســت بلکه بی نهایت 

امکان هایی است که در پیش دارد )ابراهیمی دینانی، ۱۳۷۹، ج۳، ص۷۱(. شاهدی که ملاصدرا برای 

  )دهر: 
ً
کورا

ْ
 مَذ

ً
یئا

َ
مْ یکنْ ش

َ
هْر ل

َّ
نْسان حینٌ منَ الد

ْ
ی ال

َ
تی عَل

َ
 أ

ْ
هَل اثبات مدعای خود ذکر می کند آیه 

۱۰( است. او از این آیه نتیجه می گیرد که انسان در قالب نوع خود محصور نشده و با فعلیت یافتگی 

پایان نمی پذیرد. انســان مدام در حرکت اســت و مکرر فعلیت های خود را به امکان مبدل می کند و 

لایه های فعلیت یافتگی جدید را درمی نوردد )اعوانی و بیدهندی، ۱۳۸۲، ص۹(.

ترجیح امکان بر فعلیت، به صدرا کمک می کند ابتکاری ترین نظریه خود را در باب نفس مدلل 

و مبرهن کند. ملاصدرا برخلاف دو طیف فلسفی که نفس را روح مجرد یا پدیده مادی می دانستند، 

کید می ورزد. از نظر صدرا، نفس ابتدا بالفعل  بر »جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء« بودن نفس تأ

نیســت بلکه حادث جســمانی اســت و هویت هیولای اولی دارد. نفس انســانی در پی فعلیت های 

مکــرر و تکامل وجودی به تجرد می رســد )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج۸، ص۳۳۲(. او از همین قاعده، 

بحث کلامی قدیم و حادث بودن نفس را پاســخ می دهد و اســتدلال می کند که نفس انســانی از آن 

حیث که نفس اســت حادث اســت و با حدوث بدن همراه است اما از آن حیث که روحانی است و 

در علم الهی حیثیت وجودی دارد، قدیم و ازلی است )ملاصدرا، ۱۳۶۱، ص۲۶۴(.
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در توضیح قاعده »جســمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس«، دو پرســش اساسی وجود 

دارد: نخســت اینکه مراد از جســمانیت چیســت؟ و دیگــر اینکه، چگونه امری جســمانی به امری 

روحانی و مجرد تبدیل می شود؟ به تعبیر بهتر، سازوکارهایی که این انقلاب درونی را میسر می سازد 

چیســت؟ هر دو پرسش معضلی فلســفی را به همراه دارد و آن توجیه فلسفی تبدیل امر مادی به امر 

مجرد است. ریشه این تأمل نیز به قاعده سنخیت میان علت و معلول باز می گردد. وضعیت امکانی 

به هر نحو، علت صورت های بالفعل به شمار می رود. در پی همین معضل، برخی بر آن شده اند که 

مراد صدرا از جسمانیت »شدیدالتعلق بودن به جسم« است نه مادی بودن. در پاسخ به پرسش های 

ــر پایه تحقیق  ــر اقتضای بنیادهــای فکری صدرا و هم ب ــوق لازم اســت یادآوری شــود که هم بنا ب ف

محققان، شایسته ترین و کامل ترین معنا برای »جسمانیت« همان »موجود مادی بودن نفس« است 

)موسوی و علی پور، ۱۳۸۸، ص۱۵۲-۱۳۱(.

ــه معنوی، با اصل وحدت وجود پاســخ داده می شــود. اصل  چگونگــی انقــلابِ امری مادی ب

ــد. مقتضای وحدت وجود این  ــا عالم مجرد و ربانی پیوند می زن وحدت وجود عالم جســمانی را ب

است که امری وجودی از طریق حرکت جوهری با حالت تکامل یافته اش وحدت اتصالی می یابد؛ 

ــا حرکت، تمام کمالات و مراتب پیشــین را  ــد حرکت جوهــری، ماده هر موجودی، ب ــی در فراین یعن

ــت مادی به  ــه همراه می برد. تکامل وجودی از ســنخ کون و فســاد نیســت تا ســیر نفس از وضعی ب

وضعیت روحانی مســئله  انگیز شــود )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج۱، ص۱۸۸؛ کریمــی و خان محمدی، 

۱۳۹۳، ص۹۰(. از دید ملاصدرا، ســازوکاری که موجب می شــود نفس جســمانی چهره رحمانی 

بیابد، عوامل درونی انســان اســت. انســان با عمل صالح، تکالیف شرعی و ریاضت به این موهبت 

دست می یابد. وی در رساله سه اصل این سازوکار را این گونه توضیح می دهد:

همه دل ها ]نفوس[ به  حســب اصل فطرت، بالقوه اند، بعضی به  وســیله اعمال صالحه و 

ــوز از قوه به فعل نیامده اند  تکالیــف و ریاضیات شــرعیه از قوه به فعل می آیند و بعضی هن

ولی بعضی به ســبب اعمال قبیحه و اعتقادات ردیئه آن قوه نیز باطل گشته و آن قابلیت که 

به  حسب اصل فطرت بوده از وی سلب می گردد )ملاصدرا، ۱۳۴۰، ص۹۱-۹۲(.

بنابراین انسان از حیث تکامل وجودی حدود معینی ندارد و همان قدر به کمال وجودی می رسد که 

در مراحل سلوک با اندیشه و عمل آن را محقق می سازد )ابراهیمی دینانی، ۱۳۷۹، ج۳، ص۷۱(. وانگهی 

ســیر تحول نزولی نفس با کارهای نادرست و افکار و اندیشه های ناصواب به وقوع می پیوندد. با افکار و 

اعمال ناصواب امکان های توسعه وجودی از دست می رود و دیوارهای وجودی یکی پس از دیگری فرو 

ل )اعراف: ۱۷۹( می رسد.
َ

ض
َ
 هُمْ أ

ْ
نْعام بَل

َ ْ
ولئک کال

ُ
أ می ریزد تا اینکه همین انسان به وضعیت 
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2-2-4. ادراک، معرفت و نظام دانش

ــه، موجودات حاضر در نظام هســتی، از جمله انســان، متناســب با اوصاف  ــر حکمت متعالی ــا ب بن

کمالی خود به  مراتب وجودی والاتر دســت می  یابند و ســاحت های رفیع وجودی را فتح می کنند. 

اوصاف بســیاری در تکامل وجودی انســان نقش دارد. مهم ترین کمالات وجــودی، »ادراک« یا به 

ــری »علم و معرفت« اســت )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج۱، ص۳۶(. برداشــت ملاصــدرا از ادراک و  تعبی

نظام معرفتی این اســت که فرایند تحقق معرفت در سه گام حسی، خیالی و عقلی صورت می گیرد. 

خاســتگاه تمام ادراکات بشــری عینیت های خارجی اســت، لیکن بعــد از ورود اطلاعات به ذهن 

انســان، به تجرد می رســند. بنابراین ادراک و معرفت به مغز و ساختار فیزیوژلویک آن متکی نیست. 

ادراکات انســان مجردند و قرین ذهن. ذهن نیز چیزی جز مجموعه ادراکات معلومات نفس نیست 

)آقاسی، ۱۳۹۲، ص۸۴(.

ملاصدرا غایت علم و معرفت را نه کشف حقیقت بلکه نیل به حقیقت هستی شناختی لایزال و 

مجرد از مادیات می داند. علم و معرفت برای این اســت که انسان به خداوند ملحق شود. این تعبیر 

نشان می دهد که ملاصدرا دانش و معرفت را امری وجودی و مقوله ای هستی شناختی می داند؛ زیرا 

از دیدگاه او، خود حقیقت نیز امری وجودی است. حتی هنگامی  که امری را به  صورت حسی درک 

می کنیم، چشــم انداز معرفت حســی ما به حقیقتی ورای امر حســی منعطف می شود. حقیقت فقط 

ــه دیگر موجودات. موجودات دیگر از  خداوند اســت؛ وجود بیکران و مطلق و افاضه دهنده وجود ب

جمله پدیده های مادی و حسی جلوه وجود اوست )بیدهندی، ۱۳۸۵، ص۱۵-۳۱(.

ــرای شــناخت حقیقــت از چرخه  ــا واقع« ب ــار »مطابقــت ب ــی، معی در نظــام حکمــت صدرای

معرفت شناختی خارج نمی شود ولی اعتبار آن بسیار کمتر از چیزی است که دیگر فیلسوفان مبناگرا 

پذیرفته اند. حکمت صدرا مطابقت با واقع را یکی از چهار معنای حقیقت در کنار »وجود مطلق«، 

 معانی 
ً
ــدی، ۱۳۸۵، ص۲۶( و نهایتا ــد )بیدهن ــی می کن ــد متعال« معرف ــم« و »خداون »وجــود دائ

ــن تلقی، حقیقت،  ــد ارجاع می دهد. در ای ــع کرده، همــه را به وجود لایزال خداون ســه گانه را تجمی

امری وجودی، و علم و ادراک بخشــی از سازوکار توســعه وجودی حقیقت قلمداد می شود. تجلی 

هستی شــناختی علم و معرفت در قاعده »اتحاد علم و عالم و معلوم« بازتاب می یابد. در این قاعده 

تلاش می شود هویت هستی شناختی اجتماعی معرفت به رسمیت شناخته شود و همگام با انسان - 

واجد معرفت- ترقی وجودشناختی بیابد و با معلوم مجرد - حقیقت نهایی- گرد هم آید.
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3-2-4. اتحاد وجودی کنشگر و کنش

کنش، واحد تحلیل پایدار در تحقیقات و نظریه های علوم اجتماعی اســت. در میان نظریه های 

اجتماعی، جایگاه کنش و ساختار به تناسب نظریه و گرایش های مکتبی نظریه پرداز متفاوت است. 

نظریه هایی که به پارادایم واقعیت گرایی تعلق دارند ســاختارهای پهن دامن را اولویت می بخشند. در 

مقابل، نظریه هایی که به پارادایم تعریف نزدیک اند، کنش را برای تحلیل اجتماعی سزاوارتر می دانند 

)ریتزر۱ و گودمن۲، ۱۳۹۰، ص۷۵۸-۷۵۵(. نخســتین کســی که کنش را موضوع جامعه شناســی 

ــود. او در واکنش به غلبه گفتمــان دورکیمی در  ــدی جامعه شــناختی معرفی کرد وبر ب و مســئله کلی

ــردی را به  عنوان واحد  ــردازی اجتماعی از این ایده دفاع کرد که جامعه شناســی کنش های ف نظریه پ

بنیادی - به مثابه اتم نظریه- بررســی می کند (Geerth & Mills, 1964, p. 55) و وظیفه پژوهشگر 

و نظریه پرداز اجتماعی جز »نفوذ در ادراکات ذهنی افراد به قصد دسترسی به انگیزش های مؤثر در 

.(Parkin, 1990, p. 19) کنش های اجتماعی« نیست

در چارچوب مفهومی حکمت صدرایی، »کنش« بخشی از هستی کنشگر و عامل انسانی تلقی 

می شــود و تکامل و تنازل وجودی کنشــگر با باورهای درونی و کنش های بیرونی صورت می گیرد. 

به تعبیر دیگر، ایمان و عمل صالح تعیین کننده هویت انســانی و درجه انســانیت او معرفی می شود 

)ملاصدرا، ۱۳۴۰، ص۹۵-۹۱(. این برداشت ملاصدرا برگرفته از آیات قرآن است. در قرآن، گاهی 

به اشخاص، »عمل« خطاب شده است. این خطاب هیچ گونه مجاز و استعاره نیست بلکه بر مبنای 

حکمت متعالیه، عمل حالت وجودی فرد و بازتابنده هویت جوهری آن اســت. خداوند در ســوره 

هود فرزند حضرت نوحj را عمل غیرصالح می خواند )هود: ۴۶(. تفســیر صدرایی آیه این است 

که عمل فرزند نوح تجلی وجودی اوســت و تمام انســان با اعمالش یکی می شود و عمل بخشی از 

وجود او شناخته می شود.

4-2-4. معنا، زندگی اجتماعی و سعادت نهایی

در اندیشه حکمت متعالیه، سعادت نهایی انسان که بازتاب توسعه وجودی اوست با زندگی اجتماعی 

انســان بی ارتباط نیست. انســان در خلال زندگی اجتماعی و زیست جهان معنایی به سعادت نهایی 

نائل می شود. این برداشت از جسمانی بودن نفس و اولویت امکان و وضعیت های بالقوه در حرکت 

1. George Ritzer

2. Goodman
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و تکامل وجودی انسان استنباط شدنی است. انسان از آن حیث که مادی است می تواند تکامل پیدا 

کند و به افق های مجرد وجودی نائل آید. ســعادت حقیقی با ادراک عقلی و رســیدن به صورت های 

معنایی دسترس پذیر می شود. سعادت انسانی از دو مسیر عقلی و عملی میسر است. از حیث عقلی 

و نظری کســب معارف الهی و حقیقی و از حیث عملی فرارفتن از خواســته ها و اقتضائات مادی و 

پرورش ملکات فاضله نفســانی زمینه ساز رسیدن به ســعادت است )ملاصدرا، ۱۳۸۷، ص۳۶۶-

۳۶۳(. ملاصدرا فرایند تکوین ســعادت را این گونه ترســیم می کند که نفس انسانی نشئت وجودی 

ــد و آن گاه که از عالم خلق به عالم امــر، و از وجود مادی به وجود مجرد مفارق عقلی  را طــی می کن

برسد کمال انسانی تأمین شده است )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج۸، ص۳۹۳(.

نکته درخور توجه در نیل انســان به ســعادت این اســت که زندگی اجتماعی و مفاهیم و معانی 

اجتماعی در سعادت انسان نقش بی بدیل دارد. باورها، ارزش ها، هنجارها و قواعد و آداب، سعادت 

را ممکن می سازد. باورها، که عمیق ترین لایه فرهنگ است، بنیادی ترین واحد در ترقی انسانی است 

و پس از آن ارزش ها و هنجارها قرار دارد. باورهای انســان از طریق زندگی جمعی درونی می شود و 

ارزش های پایدار اجتماعی در ضمیرش نهادینه می گردد. از دل همنوایی با هنجارهاست که ملکات 

ــد باورها، ارزش ها و هنجارها از هویت وجــودی به ناقص و کامل و  فاضله عادت می شــود. هرچن

درســت و نادرست متصف است، ولی در کلیت امر، رسیدن به سعادت یا محروم شدن از سعادت 

با باورها، ارزش ها و هنجارها سامان می گیرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

مباحث فلســفی حکمت صدرایی وســیع تر از آن اســت که بتوان در چند صفحه مــرور کرد، لیکن 

مطابق مجالی که در دســت است، با مرور هستی شناسی اجتماعی صدرایی نکاتی به دست می آید 

که به شرح ذیل است:

ملاصدرا در لابه لای بحث های مختلف فلســفی به تحلیل عناصر اجتماعی پرداخته اســت. بنا 

بر اصول هستی شــناختی صدرایی، وجود انســانی، که در ابتدا قوه محض است، با حرکت وجودی 

ــد و از جمع افراد صورت نوعی  جوهــری به ترتیب صورت معدنی، نباتی، حیوانی و انســانی می یاب

جامعه را بر محور افق های معرفتی و معنوی پدید می آورد. انســان در جامعه محو نمی شــود، بلکه 

رابطــه دیالکتیکی وجودی با عناصر ســاختاری اجتماعی برقرار می کند. ملاصــدرا با اتخاذ موضع 

بژه را بر مدار واحدی )مدار وجود( گرد هم می آورد و از تأثیر و تأثر دوســویه 
ُ
ناثنویت گرا، ســوژه و ا

آن دو، دیالکتیک وجودی را نتیجه می گیرد.
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تمــام جهــان حرکت جوهری را تجربه می کند. جامعه نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. جامعه 

در عین اینکه حرکت طبیعی دارد، به  واســطه دخالت عوامل انســانی با حرکت های قسری نیز درگیر 

اســت. انســان از آن حیث که فطرت دارد و قصدمند کنش می کند، قادر است در تکوین و تدوین و 

تشریع جامعه و زندگی اجتماعی دخالت کند و کلیت جامعه را به سمت کمال یا انحطاط بکشاند.

نفس انسان ابتدا هویت استعدادی و بالقوه دارد و در تار و پود مادی و جسمانی محصور است 

اما با حرکت جوهری و توسعه وجودی به  صورت عقلی و مجرد مبدل می گردد. تبدیل انسان مادی 

ــی از خلال عمل صالح و ایمان حقیقی میســر می شــود. بنابراین در  ــه عقل مجرد و لاهوت ــوه ب بالق

شــکل گیری انســان امکان ها بیشــتر از فعلیت ها نقش دارد و فعلیت یافتگی اگرچه شرافت وجودی 

دارد، ولی اولویت تکاملی ندارد.

معرفت، بنیادین ترین عنصر در تکامل وجودی نفس انسانی است. این عنصر از امور وجودی و 

بخشی از فعلیت های وجودی انسان است؛ انسان مادی را به هستی لایزال مطلق الهی پیوند می زند 

و تجرد نفس را ســبب می شــود. علم و عالم و معلوم در چرخه وجود بر مدار واحدی می چرخند و 

هویت وجودی واحدی به دست می آورند.

ســعادت نهایی که ســیر انسان و جوامع انســانی معطوف به آن اســت، از دو مسیر عقل عملی 

و نظــری امــکان تحقــق می یابد و همان رســیدن انســان به عقل فعــال و تجرد الهی اســت. غایت 

جوامع انســانی نیز حیات طیبه ای است که شاخص های معنوی اش در والاترین مرتبه و ارزش های 

انسانی اش در افق حقیقت غایی و ساحت وجودی الهی است. حیاط طیبه جایی است که انسان و 

خدا به هم می رسند و انسان صفات کمالیه الهیه را به  صورت رقیق تر کسب می کند.
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